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  ويراستار علمي ةمقدم
  

در اواخـر سـدة هجـدهم وضـع و جعـل شـد تـا        » دين ةفلسف«معادلهاي اروپايي تعبير 
كه پيش از آن رواج داشـت و   شود» الهيات طبيعي«جايگزين معادلهاي اروپايي تعبير 

كـرد كـه از روشـهاي تحقيـق و معيارهـاي       نـوعي از الهيـات دلالـت مـي    / اي بر شاخه
از ايـن رو، در مكتوبـاتي كـه، در اواخـر سـدة      . جست سود مي عقلانيت حوزة فلسفه

دعـاوي صـدق   / قياي از حقا بر خود داشتند، با مجموعه» فلسفه دين«هجدهم، عنوان 
(truths/truth-claims) ــه ــي روب ــل      رو م ــي قاب ــتدلالي و عقل ــه روش اس ــه ب ــويم ك ش

مكتوبات وسـيله  اين . اند، براي دين سودمندند، و در دسترس فلسفه قرار دارند كشف
تازگي صـبغة نقّادانـه    اي كه به يكي فلسفه: و ابزاري بودند براي همساز كردن دو چيز

تعديل شـده بـود    و ديگري مسيحيتي كه تا حدي حك و اصلاح و جرْح و  يافته بود،
تـر، تعبيـر    بـه بيـان سـاده   . تـر جلـوه كنـد    تر و بهداشتي تا از لحاظ عقلي پاك و پاكيزه

نوعي از الهيات / اي بر شاخه  در همان اواني كه وضع شد و رواج يافت،  ،»دين ةفلسف«
هاي  دادنِ آموزه  كرد كه اهتمامش همه مصروف استدلالي و عقلاني جلوه دلالت مي

اي،  مسيحيت بود و، بنابراين، در مـرز ميـان الهيـات و فلسـفه قـرار داشـت و، از جنبـه       
  )1(.شد قي ميفلسفه تل اي ديگر،  الهيات و، از جنبه

رات معنـايي فراوانـي   وتط ـ  در بيش از دو سدة اخيـر، » دين ةفلسف«اما اين تعبير 
بـراي مقصـود مـا، در    . اين نوشته بيرون اسـت  ته است كه ذكر همة آنها از حوصلةياف

اي از  ، امـروزه، نـام شـاخه   »ديـن  ةفلسـف «كند كـه بـدانيم    اينجا، همين قدر كفايت مي
. كنـد  تأملات عقلـي مـي  ) 2(هاي ديني حقيقت دين و نيز پديدهفلسفه است كه در باب 

كـه   )1يا، به اصطلاح مسلمانان، كلام(پردازي  فلسفة دين، به معناي امروزين، با دفاعيه
                                                                                                                   
1.  apologetics 
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ه    فـرق دارد،   دفاع استدلالي و فلسفي از اعتقادات ديني است، پـردازي   زيـرا در دفاعيـ
يك دين و مـذهب خـاص نيسـت، و     مقصد نهايي چيزي جز توجيه و اثبات حقّانيت

عقلـي در   1سير آزادانديشانة  هاي فلسفه، عنوان يكي از شاخه حال آنكه فلسفة دين، به
نيز، كه در راه دفاع از يـك   2با الهيات طبيعي  از اين رو، قلمرو دين و مذهب است و،

حـوزة فلسـفه سـود     تدين و مذهب خـاص از روشـهاي تحقيـق و معيارهـاي عقلاني ـ    
هرگز در صدد نيست كه، مانند الهيات طبيعي، از  ،فلسفة دين. يد، تفاوت داردجو مي

يـا مـأثور، يـا    (گيرد تا راه را بـراي الهيـات نَقلـي    بر  هاي استدلالي و فلسفي بهره شيوه
  )3(.تفكّر فلسفي دربارة دين است ،فلسفة دين، صرفاً. هموار كند 3)وحياني

بـه هـيچ روي    ،نـي نيسـت؛ و، در واقـع   پس، فلسفة دين ابزاري براي تعليم دي«
كساني كه به وجـود خـدا بـاور     .انداز متدينانه به آن بپردازند لزومي ندارد كه از چشم

ه ـهم ـ ،انـؤمن ــدارند، و مـدا ن ــه وجـود خ ـ ـب ـاي  كساني كه نفياً و اثباتـاً عقيـده  ندارند، 
سفة دين از ــراين، فلـابـبن. دـكنن يـم و ـ دــورزي كنن هــفلسف ،نـارة ديـد دربـواننـت يـم

هاي فلسـفه   نيست، بلكه از شاخه) د دينييعقا مند يعني تدوين نظام(هاي الهيات  شاخه
نيـز پديـدارهاي تجربـة    فلسفة دين به مطالعة مفاهيم و نظامهاي عقيدتي ديـن و  . است

و  ماننـد پرسـتش   ي يانـد، و فعاليتهـا   م بر آن مفاهيم و نظامهـاي عقيـدتي  دديني، كه مق
انـد،   تأمل و مراقبه، كه اين نظامهاي عقيدتي بر آنها ابتناء دارند و از دل آنها بـر آمـده  

  )4(.»پردازد مي

يا الهيات خَلط كـرد و حتـي نبايـد     / پردازي و اگر فلسفة دين را نبايد با دفاعيه
گيـرد، يكـي گرفـت، طبعـاً      مـي   اي عقلـي در پـيش   را با الهيات طبيعي، كـه شـيوه   آن
 ،اي از آنها ولو پاره ؛هاي الهيات را نبايد با فلسفة دين يكي انگاشت از شاخه يك هيچ

اي از گرايشـهاي   پـاره ) 5(.، بـا آن شـباهت بسـيار داشـته باشـند     4اي مانند الهيات مقايسه

                                                                                                                   
1.  free-thinking 

2.  natural theology 

3.  revealed theology 
٤.  comparative theology 
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رغـم شـباهتي كـه بـه فلسـفة ديـن        علـي ، )6(ناظر به همة اديان الهيات نيز، مانند الهيات
  .التباس شوند لط ونبايد با آن خَ  دارند،

هاي فلسفه نيز، كـه بـا آن مشـابهت و مقاربـت      اي از شاخه فلسفة دين را با پاره
، كــه 1فلســفة ديــن بــا مابعدالطبيعــه ،از جملــه. نبايــد يكــي پنداشــت ،كمــابيش دارنــد

تـرين پرسشـها را در بـاب وجـود و موجـودات       ترين بخش فلسفه است و عـام   يانتزاع
، كه معرفتي درجة 2فرق فارق دارد؛ و نيز با فلسفة الهيات رسد، كشد و بر مي پيش مي

پردازد، فـرق   دوم است و به طرح و بررسي پرسشهايي فلسفي راجع به علم الهيات مي
  .اساسي دارد

  .نيز نبايد مشابه دانست اي 3شناسي مقايسه فلسفة دين را با دين
معـارف اشـتباه و   تواند با دو دسـته از علـوم و    كوتاه سخن آنكه فلسفة دين مي

 ـ : التباس شود يـا عقلـي  (الهيـات طبيعـي     پـردازي،  هيكي علوم و معارفي ماننـد دفاعي( ،
اي، كـه هـر چنـد موضـوع بحثشـان، ماننـد        شناسـي مقايسـه   و ديـن   اي، الهيات مقايسه

يا غايـت  / يا غايت بحثشان با روش و  / موضوع بحث فلسفة دين، دين است، روش و
الطبيعـه و فلسـفة    رد؛ و ديگـر علـوم و معـارفي ماننـد مابعـد     بحث فلسـفة ديـن فـرق دا   

بحـث فلسـفة ديـن،     ايـت الهيات، كه هر چند روش و غايت بحثشان، مانند روش و غ
صرفاً تحرّي حقيقت است، موضـوع بحثشـان بـا موضـوع بحـث فلسـفة ديـن         عقلي و

ــاوت اســت ــن، روان  ) 7(.متف ــد پديدارشناســي دي ــارفي مانن ــوم و مع ــن، عل   شناســي دي
كه هم موضوع بحثشـان و هـم غايـت بحثشـان       شناسي دين، و تاريخ اديان نيز، جامعه

همان موضوع و غايت بحث فلسفة دين است، ولي روشهايشان بـا روش فلسـفة ديـن    
  .گيرند دستة اول جاي مي تفاوت دارند، در

تاكنون، دربارة فلسفة دين، به وجه سلبي سخن گفتيم، يعني معلوم كرديم كـه  
اينك وقت آن اسـت كـه ايـن رشـتة علمـي را بـه وجـه        . دين چه چيزها نيست فلسفة

  .ايجابي معرفي كنيم و بگوييم كه چه چيزي هست

                                                                                                                   
١.  metaphysics 
٢.  philosophy of theology 
٣.  comparative religion or comparative study af religion 
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رود  توقـع مـي    فلسفة دين اگر تفكر فلسفي در باب دين باشـد،  :موضوع) الف
كه دربارة همة ساحتهاي دين به تفكر فلسفي بپردازد؛ ولي اين توقع، تـاكنون، كـاملاً   

تا به امروز، در حوزة فلسفة ديـن پديـد     معنا كه آثاري كه، ده نشده است، بدينبرآور
توضيح اينكـه التـزام   . اند همة ساحتهاي دين را مورد مداقةّ فلسفي قرار نداده  اند، آمده

ديـن و مـذهب    هـر نظري و عملي كامل به تعاليم و احكام موجـود در متـون مقـدس    
  د در باب هستي، خدا، جهـان، انسـان،  ياز عقا اي خاص واجد مجموعه) آدمي را الف

هيجانها، عواطـف و احساسـات خاصـي در او     )ب سازد،   معرفت، ارزش، و وظيفه مي
به  )د انگيزد، را در او برميخاص آرمانها، و آرزوهايي   ها، خواسته )ج آورد، پديد مي

خود، آثار و نتايج  به نوبة )هدارد كه  اعمال خاصي، اعم از گفتاري و كرداري، وا مي
  يا پـس از التـزام مـذكور،    / پيش و ،همچنين. بيروني و اجتماعي معيني خواهد داشت

قرار، هـر ديـن    بدين. تجارب ديني خاصي شود / آدمي ممكن است صاحب تجربه )و
  مربـوط بـه  (سـاحت تجربـي    )1: و مذهب خاصي داراي اين ساحتهاي هفتگانه اسـت 

آن ديـن و   هـاي  3، و اسـطوره 2، احكـام 1كه شامل تعاليم ،ساحت عقيدتي )2، )»و« بند
مربـوط  (احساسي  ـ عاطفي ـ ساحت هيجاني )3، )»الف«مربوط به بند (شود  مذهب مي

شـامل اعمـال    4ساحت اخلاقي )5، )»ج«مربوط به بند (ساحت ارادي  )4، )»ب«به بند 
بخشـي از بنـد   مربـوط بـه   (اخلاقي كه دين و مذهب فرمان رعايت آنها را داده است 

گيـرد كـه ديـن و     مناسك و شعائري را در بر مـي  5شعائري ـ ساحت مناسكي )6، )»د«
  ، و)»د«مربـوط بـه بخـش ديگـري از بنـد      (مذهب فرمـان اجـراي آنهـا را داده اسـت     

فلسفة دين در مقام تعريف، تفكـر فلسـفي    )8().»ه «مربوط به بند (ساحت اجتماعي  )7
به تفكر فلسفي  ،در مقام تحقق، تاكنون اما،   است، در باب همة اين هفت ساحت دين

                                                                                                                   
1.  doctrines 

2.  imperatives 

3.  myths 

4.  moral 

5.  ritual 
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در باب ساحت عقيدتي و، تا حدي بسيار كمتر، ساحت تجربي و، تـا حـدي بـاز هـم     
  اسي،ـاحس ـ يـعاطف ـ كمتر، ساحت اخلاقي منحصر بوده است و به ساحتهاي هيجاني

بـي و  سـهم دو سـاحت تجر   .و اجتمـاعي نپرداختـه اسـت     شـعائري،  ـ ـ ارادي، مناسكي
نظـران   صاحب ازاي كم بوده است كه بسياري  به اندازه ،از اين تفكر فلسفي نيز قياخلا

اي از نظـر و عمـل،    هاي درهم تافته و پيچيده معمولاً، منظومه اگر چه اديان، «معتقدند 
كـز انحصـاري بـر    ربـه تم ] ديـن [فيلسوفان   ند، ها و مناسك و شعائر و از جمله اسطوره
، يعني منحصراً به سـاحت عقيـدتي ديـن    )9(»دق دين گرايش دارندارزيابي دعاوي ص

بررسـي معنـا و   «تا به حال، فلسفة دين عبارت بوده اسـت از    كه، پردازند، به طوري مي
، يعني بررسي اينكه دعاوي ديني دقيقاً چه معنايي دارند و چه )10(»توجيه دعاوي ديني

   .اي به سود يا زيان آنها اقامه شده است ادلهّ
توجه به ساحت عقيدتي دين و مذهب اين است كـه   ترين علت اين حصرِ مهم
كه اشاره شد، در دامان فرهنگ مسيحيت زاده و باليده است و هنوز  چنان  فلسفة دين،

از آنِ فيلسوفاني است كه در كشورهاي   ،هم بيشترين سهم در پيشبرد اين رشتة علمي
  دعاوي راجـع بـه نحـوة وجـود جهـان،     «و  كنند مسيحي زندگي و مطالعه و تحقيق مي

شـوند، بيشـتر خصيصـة بـارز اديـان       بندي و ابـراز مـي   ها صورت كه غالباً در اعتقادنامه
هنـدو و   نه اديان شرقي، مانند آيين بودا،  ،)يعني مسيحيت، يهوديت، و اسلام( اند الهي

تـا    دارند، كنفوسيوس، كه معمولاً بر عمل به نوعي طرز زندگي تمركز بسيار بيشتري
از . بـه مـدد آن بتواننـد آن عمـل را توجيـه كننـد      ) جملـه  از(اي نظري كـه   بر منظومه

  )11(.»اند تري از كار درآمده رو، اديان الهي براي فلسفة دين هدف طبيعي اين
مسائل و مباحثي نيز كه در حوزة فلسفة ديـن و    از اين گذشته، در موضوعات،
) ابراهيمـي (= شـود، تـأثير اديـان غربـي      طرح ميدر باب همان ساحت عقيدتي دين م

ست؛ يعني، به استثناي مواردي بسيار معدود ا حيت خصوصاً آشكاريعموماً و تأثير مس
عموماً عقايد اديان غربي و مخصوصاً  ، در آثار مربوط به حوزة فلسفه دين،  )12(و نادر

به ايـن آثـار    نگاهي اجمالي. گيرد مسيحيت در معرض بحث و فحص فلسفي قرار مي
هاي موجـود در   نگرش فلسفي معطوف شده است به گزاره ،دهد كه در آنها نشان مي
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هـا، و لـوازم    فرضـهاي آن گـزاره   ويـژه مسـيحيت، پـيش    متون مقدس اديان غربي و به
  اي وزن و اهميتي كه براي پـاره   ناگفته پيداست كه، در اين ميان، .ها منطقي آن گزاره

شوند بيشتر، و احياناً به مراتب بيشـتر از وزن و اهميتـي اسـت كـه      ها قائل مي از گزاره
صفات، و افعال الهي   ذات،  مثلاً آنچه به وجود،. ندا ها قائل ديگري از گزاره ةبراي پار

در نتيجه، بيشترين نفي و اثباتها، رد  ،بيشترين وزن و اهميت را دارد و  شود، مربوط مي
جـرح و تعـديلها را بـه خـود معطـوف      و   و ابرامها، و قبولها، تضعيف و تأييدها، نقض

  )13(.كند مي
هـاي فلسـفه    نيازي به گفتن نيست كه فلسـفة ديـن، چـون از شـاخه     :روش) ب

گيرد و به روشهاي پسين، اعـم از تجربـي    مي  فقط از روش پيشين و عقلي بهره است، 
و  1ي كـه از اقتـدار  و تاريخي، كاري ندارد و، به طريق اولي، از تعبد و توسل به كسان

اينهـا فقـط از    همةاند نيز رويگردان است؛ و  مرجعيت و ولايت فكري برخوردار شده
  .شمار است  هاي فلسفه به آن روست كه اين حوزة معرفتي از زيرمجموعه

 ،فلسـفة كنـوني ديـن   . اما در باب روش فلسفة ديـن نيـز درنگـي بايسـته اسـت     
پـردازد و تقريبـاً بـه صـورت      يـن نمـي  درست هماننـد موضـوع، بـه همـة سـاحتهاي د     

اغلـب مـوارد، سـاحت عقيـدتي      آن هـم در اعـم    انحصاري در ساحت عقيدتي ديـن، 
در بـاب روش نيـز، هـر چنـد     . كنـد  اديان غربي و بـه ويـژه مسـيحيت، كنـدوكاو مـي     

بـه   ،يـا (نـد، عمـدتاً از روش تحليـل زبـاني     ا روشهاي بحـث و فحـص فلسـفي فـراوان    
، فيلسوف فرانسوي، بر اين عقيـده  2پل ريكور. جويد سود مي) اختصار، روش تحليلي

، پـنج  ماست كه گرايشهاي عمـده در فلسـفة ديـن، تـا اواخـر دهـة هشـتم سـدة بيسـت         
: خداشناسي كه خود داراي چهار جريان مهم است ـ گرايش وجود )الف: اند گرايش

جريـان متـأثّر    جريان متأثر از تركيب ارسطو و توماس آكويني، جريان متأثّر از هگل،
گرايش نقد دين در فلسفة تحليلي كـه خـود    )بهيدگر؛ جريان متأثر از  و هوسرلاز 

اش اين اسـت كـه آيـا زبـان دينـي معنـا        له اصليئجرياني كه مس: دو جريان مهم دارد
                                                                                                                   
1.  authorities 

2.  Paul Ricoeur 
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اش ايـن اسـت كـه آيـا بيانـات الهيـون ضـوابط         لة اصـلي ئو جرياني كه مس  دارد يا نه،
را كه براي علمي تلقي شدن هر بياني معتبرند، واجدند يـا   اي شناختي منطقي و معرفت

جريـان  : داراي سـه جريـان مهـم اسـت     ،گرايش متأثر از علوم انساني كه خود )ج نه؛
اجتمـاعي، و جريـان متـأثر از      اي اديـان، جريـان متـأثر از علـوم     متأثر از تاريخ مقايسه

گفتاريهـاي   كنشاي زباني و گرايش بازيه)كاوي خصوصا؛ً د روانو شناسي عموماً  روان
 )14(.گـرايش هرمنوتيـك زبـان دينـي     )ه گنشتاين متأخر است؛ ويتديني كه متأثّر از و

نگاشته ولي نكتة مهم اين است كه بيشترين آثار  عقيدة ريكور كاملاً بر صواب است، 
اند؛ سپس نوبت به گـرايش   متعلق) د(و ) ب(در حوزة فلسفة دين به دو گرايش شده 

نمـودار  ) ه(در آخـر، گـرايش    ،آيد و مي) الف(پس از آن، گرايش  ،رسد و مي) ج(
، هر دو، بـه گـرايش   )د(و ) ب(خود ريكور، گرايشهاي  حشود؛ و چون، به تصري مي

ثـار  آتـوان گفـت كـه بيشـترين      مـي  ،)15(انـد  وابسته) يا تحليلي(تر تحليل زباني  بزرگ
در نتيجـه، هـم از تواناييهـا و محاسـن      فلسفة دين به حوزة فلسفة تحليلي تعلقّ دارد و،
برد و هم از ناتوانيهـا و عيـب و نقصـهاي     فلسفة تحليلي و روش تحليل زباني سود مي

  .دنبي آن فلسفه و روش زيان مي
ديگـري از فلسـفه، فقـط تحـرّي      ةغايت فلسفة دين، مانند هر شـاخ  :غايت) ج

قصد قبول يـا رد ديـن و   به   از آن رو كه فيلسوف است، فيلسوف دين، . حقيقت است
يا به قصد اثبات يا نفي صدق و حقانيت هـيچ ديـن و مـذهب     / طوركلي، و مذهب، به

زم بـه ديـن و   ت ـفيلسوف دين، چه شخصـاً مل . نهد خاصي گام به قلمرو فلسفة دين نمي
زم به هيچ دين و مذهب خاصـي نباشـد و در برابـر ديـن و     تمذهب خاصي باشد، يا مل

يا ملتزم به هيچ دين و مذهب خاصي نباشد و بـا ديـن     اعتنا باشد، دل و بي مذهب فارغ
و مذهب عناد و خصومت داشته باشـد، در هـر حـال، از آن رو كـه فيلسـوف اسـت،       

ي، و اثبـات صـدق و حقانيـت    كلطور به  دان نيست و به نيت تأييد دين و مذهب، الهي
ــاص و   ــذهب خ ــن و م ــذاهب      / دي ــان و م ــلان ادي ــذب و بط ــات ك ــا اثب ــي ي خاص

ستيز نيز نيست و به نيت  همچنين ملحد و دين. شود اندركار مطالعه و تحقيق نمي دست
  فيلســوف ديــن فقــط. شــود تضــعيف ديــن و مــذهب وارد حــوزة فلســفة ديــن نمــي  
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از نظرگـاه عقلـي،    هاي دينـي،   خواهد معلوم كند كه در باب حقيقت دين و پديده مي
اگـر از چـارچوب عقيـدتي    كه هد دريابد خوا گويي مي. توان گفت نمي / توان چه مي 

گو  ادري ستيز يالا گريز و دين ن باشد يا ايماناعم از اينكه مؤمن و متدي  شخصي خود،
انداز عقلانيت و  تفاوت نسبت به دين و ايمان، بيرون آيد و فراتر ايستد و از چشم و بي

اي فيلسـوف ديـن   بـر . هاي آن بنگرد، چه خواهـد ديـد   گرايي به دين و جلوه  استدلال
 كنـد،  بيند تا چه حد عقايد او را تأييـد مـي   انداز مي اهميتي ندارد كه آنچه از آن چشم

آنچه كمال . آورد هاي او را بر مي و خواسته  كند، احساسات و عواطفش را نوازش مي 
منـد از   مطابق با واقع و بهـره   المقدور، حتي  بيند، اهميت را دارد اين است كه آنچه مي

  .قت باشدحقي
فيلسوف دين در پي كشف كدام حقيقـت اسـت؟ حقيقـت مطلـوب فيلسـوف      

هـاي دينـي و مـذهبي     بطلان هـر يـك از آمـوزه    / كذب و حقانيت / دين ميزان صدق
  شناسي ديـن،  پديدارشناسي دين، روان ازاست كه راه فلسفة دين ج  و در همين ؛است
شـود، زيـرا    اي جـدا مـي   شناسي مقايسه حتي دينو   شناسي دين، و تاريخ اديان، جامعه

حقيقتي   غايتشان تحري حقيقت است،  مانند فلسفة دين،  هرچند،  اين پنج رشتة علمي،
هـاي دينـي و مـذهبي نيسـت،      بطلان آمـوزه / كذب و حقانيت/ جويند، صدق  كه مي

  .بلكه حقايق ديگري در باب دين و مذهب است
فارسـي دقيـق و رسـاي آن، بـه      ةينك ترجمكه ا درآمدي بر فلسفة دينكتاب 

نوشـتة    روي خواننـدة گرامـي اسـت،     پـيش  در  صـابري،  هقلم سركار خانم دكتر مليح
مصداق تام و تمام فيلسوف ديني است كه  ن ديويس است كه، به گمان نگارنده، ابراي

نيويـورك و   1وي، كـه اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه فـوردم     . رفـت  اش سخن مـي  درباره
متفكـران   (= Outstanding Christian Thinkersاسـتار سلسـله كتابهـاي موفـق     سروير

 همــان(اســت، در عــين حــال كــه كشــيش و عضــو فرقــة واعظــان ) برجســتة مســيحي
ــانيدومين ــابراين ،و) كي ــاتوليكي متشـ ـبن ــاب،  رّ، ك ــن كت ــت، در اي ــلوك   ع اس از س

كـرده و در مقـام   اي عـدول ن  ذره  اي كه شأن هر فيلسوف راستين است، طلبانه حقيقت
                                                                                                                   
1.  Fordham 
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ستيزانه جانب انصاف را سر سـوزني فـرو    داوري در باب شأن معرفتي آرا و انظار دين
مـورد   مسائلروش بحث او، البته، روش تحليلي است و موضوعات و . نگذاشته است

نوشـتة او    بنـابراين،  ،ويژه، مسـيحيت اسـت و   ي و بهباديان غر يها بحث وي نيز آموزه
استمرار سـنّت رايـج در     حث و موضوعات و مسائل مورد بحث،نيز، به لحاظ روش ب

  .فلسفة دين روزگار ماست
كتاب كه جويايِ تفصيل و تعميق بيشتر همة اين براي آن گروه از خوانندگان 

ن ديـويس نشـر يافتـه    اكـه بـه ويراسـتاري خـود براي ـ      اند، رجوع به اثر زير، مطالب آن
  :شود توصيه مي ،است

Davies, Brian (ed.), Philosophy of Religion: A Guide to the Subject (London: 
Cassell, 1998). 

گرايـي در بـاب    ورزي و اسـتدلال  فلسـفه   به اميد آنكه، در اين مرز و بـوم نيـز،  
   .گستره و ژرفاي درخور و شايستة خود را بيابد  دين،
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  مؤلف ةمقدم
  

ورزي دربـارة   شايد بتوان آن را فلسفه. فلسفه دين دقيقاً چيست مشكل بتوان گفت كه
نظـر دارنـد، و بـه      اما مردم دربارة ماهيت فلسـفه و ديـن اخـتلاف   . تعريف كرد »دين«

  در حـال حاضـر، فلسـفة ديـن شـاخة     . ضـعفهايي دارد  همين دليل، ايـن تعريـف نقطـه   
خصصـان فلسـفة ديـن    تا حدود سي سال قبل، مت. شود رونقي از فلسفه محسوب مي پر

اما اكنون تعداد آنها بسيار فراوان است و آثـار زيـادي را در ايـن    . بسيار اندك بودند
بـا وجـود   . كننـد  بسياري از آنها خود را فيلسوف دين معرفي مي. كنند زمينه منتشر مي

تـوان تعريـف    سـادگي مـي   يم كه فلسفة دين را بـه راين، اگر از اين موضوع نتيجه بگي
براي مثال، فلسـفة ديـن علمـي نيسـت كـه از      . اي خواهد بود گيري شتابزده كرد نتيجه

  .گونه كه علم شيمي از حرفه خياطي متمايز است   ساير علوم قابل تمايز باشد، آن
بلكه  ،در اين كتاب، قصد ندارم به وظيفه پرمخاطره تعريف فلسفة دين بپردازم

باشم كه به طـور معمـول، گمـان    خواهم نگاهي اجمالي به برخي از مباحثي داشته  مي
بـه  . ترين اين موارد، مسئلة وجود خداوند اسـت  مهم. رود در اين حوزه قرار دارند مي

لي كـه در  ئهمين دليل، بخش اعظم آنچه در ادامه خواهد آمد، به اين موضوع و مسـا 
همچنين، رابطه بين دين و اخـلاق، مفهـوم   . د، اختصاص داردنشو اين زمينه مطرح مي

  .گيرد و اعتقاد به زندگي پس از مرگ مورد بررسي قرار مي معجزه
ضمن بحث دربارة مطالب بالا، بـديهي اسـت كـه ديـدگاههاي خـود مـن نيـز        
روشن خواهد شد، زيرا بحث دربارة هر مسـئلة فلسـفي، بـدون جانبـداري و بـا حفـظ       

 اي بنگـارم كـه بـه    ام مطالـب را بـه گونـه    امـا كوشـيده  . طرفي، كار دشواري اسـت  بي
 .لـف بپردازنـد  تخوانندگان كمك كند تا خـود بـه قضـاوت دربـارة ديـدگاههاي مخ     

ام نوشــتة خــود را بــر ايــن فــرض بنــا نهــم كــه معلومــات فلســفي   همچنــين، كوشــيده



  

13  

بنـابراين، ايـن اثـر، درآمـدي پايـه بـراي       . خوانندگان اين كتاب، هيچ يا اندك اسـت 
شـوند و اميـدوارم    آشـنا مـي  كساني است كه براي اولين بـار بـا مباحـث فلسـفه ديـن      

  .شناسي آن امكان پيگيري مطالب بيشتر را براي آنها فراهم سازد كتاب
توانـد   ام، مـي  مباحث بسيار زياد ديگري فراتر از آنچـه مـورد بحـث قـرار داده    

تطبيقي اديـان و عقايـد    ةمثلاً، مباحثي كه از مطالع. تحت عنوان فلسفة دين قرار گيرد
اي جامع در زمينة فلسفة  د، ليكن رسالهنگير مي ئتنش خصگوناگون خاص اديان مش

، فضا درآمدي بر فلسفة ديندين، اثري پيچيده و مفصل خواهد بود و در كتابي مانند 
  .به هر حال بايد از جايي شروع كرد. بسيار محدود است

كتـابي اسـت كـه     ةنظر شد آنچه در اين كتاب خواهد آمد، متن كاملاً تجديد
از من خواسته شد كه بـراي چـاپ   . منتشر كرد 1982آكسفورد در شگاه دانانتشارات 

نظري روي آن كتاب داشته باشم، اما من در واقع، كتاب جديـدي را بـه    دوم، تجديد
نگارش درآوردم، هرچند كه بخشهايي از كتاب قبلي، به همان صـورت حفـظ شـده    

از مـن بـراي   از انتشارات آكسـفورد و كـاترين كـلارك بـه دليـل دعـوت       من . است
اي كه براي اتمـام كـار بـه خـرج      نظر شده كتاب و صبر و حوصله نوشتن متن تجديد

ترتـوان و سـيمون    ايلتايـد كتاب قبلي را به اسـاتيدم دان ويليـامز،   . گزارم دادند، سپاس
لـيكن كتـاب حاضـر مرهـون همـة      . ان بودمآن اهدا مقتضي آن ز. توگول اهدا كردم

   .ز آن به بعد شامل حالم شده استكمكها و حمايتهايي است كه ا
  

  برايان ديويس
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  مترجم ةمقدم
  

ايجاد هماهنگي و وفاق ميان فلسفه و دين همـواره دغدغـه فلاسـفه در طـول قرنهـا بـوده       
از آراء فلوطين، فيلسوف يوناني، براي تبيـين اعتقـادات مسـيحي     قديس آگوستين. است

 كـه  صرف آن كرد تا نشـان دهـد   كمك گرفت و توماس آكويناس تمام همت خود را
در ميـان  . توانـد بـا تعـاليم كليسـا همخـواني داشـته باشـد        آراء به ظاهر الحادي ارسطو مي

مسلمانان نيز تلاشهاي زيادي جهت هماهنگ جلوه دادن فلسفه با اصـول و مبـاني اسـلام    
اسـلامي،  اولـين فيلسـوف   . اين تلاشها تقريباً در بين تمامي فلاسفه متداول بـود . انجام شد

كوشش زيادي جهت تبيين وفاق فلسفه و دين كـرد   بن اسحاق كندي، ابويوسف يعقوب
به جـان خـودم سـوگند كـه گفتـار پيغمبـر        :وقت المعتصم باالله نوشت ةو در نامه به خليف

ستگو صلوات االله عليه و آله و هرچه از جانب بـاري عزوجـل آورده چـون بـه مقيـاس      ار
اند به دفـع   بهره ند و جز كساني كه از نعمت عقل بيا رشعقل سنجيده شوند در خور پذي

  ، اگر فلسفه، علم بـه حقـايق اشـياء باشـد     :نويسد در جاي ديگر مي. و انكار آنها برنخيزند
هـا و   راسـتا نظريـه   همـين سـينا در   فـارابي و ابـن  . بنابراين ميان فلسفه و دين اختلافي نيست

فصـل   ةرشد براي اثبات اين مـدعا رسـال   ابن براهين جديدي وارد فلسفه اسلامي كردند و
را نوشت و با آراء ابتكاري خـود اعـلام   من الاتصّال  ةيعرشالخطاب فيما بين الحكمه و ال

مان دين است و آن دو يار وفادارند كه بالطبع به يكـديگر مهـر   أفلسفه خواهر توكه كرد 
نجـا ادامـه يافـت كـه     تـا آ  تـلاش ايـن  . )78، ص 1 ، جتاريخ فلسفه در اسـلام ( ورزند مي

ت اس ـاز آن  تـر  منـزه ملاصدرا در تطبيق ميان حكمت و شريعت، اعلام كرد كه شريعت 
  تـر از آن اسـت كـه بـا شـريعت موافقـت نكنـد        كوچكو فلسفه كه با فلسفه الهي نسازد 

ميان يهوديان نيز تلاشهايي از جانب  در. )327و  283، ص 7و ج  303، ص 6ج  ،اسفار (
با وجود اينكه مخالفتهاي ادواري بـه حضـور   . آباء كنيسه صورت گرفتفيلون يهودي و 
شـد، امـا    خصومتهاي عوامانه ابراز مـي  ارههاي ديني وجود داشت و همو فلسفه در انديشه

فلسفه تعداد كمي از افراد را : گويد چنانكه بيكن مي. فلسفه به طور كامل از دين جدا نشد
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دهد؛ به عبـارت ديگـر، در نگـاه اول و بـا      دين آشتي ميكند اما بيشتر مردم را با  كافر مي
واقعـي و دقيـق از   رسد، امـا شـناخت    شناختي سطحي، فلسفه تهديدكنندة دين به نظر مي

تـوان بـراي اثبـات وجـود خـدا بـه        دهد چنانچه مي فلسفه آن را قوتي براي دين نشان مي
فلاسفه   ناتواني داشت،آن  فلسفي در راهبري بهفلسفه تمسك جست و اگر دليل و برهان 

صد سال  در. تري براي اثبات وجود خدا فراهم سازند روند تا دليل محكم قدر جلو مي آن
منابع و   موضوعات ديني اعم از مدعيات،از ست ا اي دين كه تدقيق فيلسوفانه ةاخير فلسف

 هر چند اين شـاخه از فلسـفه خاسـتگاه مسـيحي    . رشد و رونق بسزايي داشته است ،اعمال
ي موضـوعات  س ـدارد و بيشتر مدعيان آن با كلام و سبك و سياق خاص اين دين بـه برر 

چنانچـه رد    پردازند، اما مباحث مطروح آن عام و مشترك ميان اديان الهي است، دين مي
درآمـدي بـر   كتـاب  . لاي متون اسـلامي يافـت   توان در لابه پاي بسياري از مباحث را مي

پژوهشـي اسـت فلسـفي     ،دي ـرا در پـيش روي خـود دار  كه ويراست دوم آن  دين ةفلسف
روشن و صريح معرفي و تبيين  دين را به صورتي ةدين كه موضوعات اصلي فلسف ةدربار
دورنمـاي كلـي مباحـث آن آشـنا     با با خواندن كتاب  كه ذهن خواننده طوري  به. كند مي
رح دقيـق  مان معاصر مسيحي است در تلاش است بـا ط ـ لمؤلف كه خود از متك. دشو مي

موضوع و ذكر براهين موافق و مخالف توجه خواننده را برتابـد و بـه او كمـك كنـد تـا      
روح اثبـات و   آنكـه   عـين  در ،اتخـاذ نمايـد  موضـوع بـراي خـود     ةدربـار موضع مستقلي 
ايـن كتـاب ويراسـت دوم كتـابي     . د ديني در سراسر كتاب حـاكم اسـت  يحمايت از عقا

در متن حاضر تغييرات و حـذف  . هي چاپ شده استاست كه قبلاً در مركز نشر دانشگا
و اضافاتي در فصلهاي دوم، سوم و چهارم انجام گرفته است ضمن آنكه فصـل اول ايـن   

ترجمـه ويراسـت اول بـه توصـيه     . ودبكتاب با عنوان مفاهيم مربوط به خدا در متن قبلي ن
ن زمـان از سـر   ايشـان در آ . مصطفي ملكيان انجام شـد  دكتر استاد ارجمندم جناب آقاي

با وجود كثرت مشغله، ويراستاري علمي متن را بـه عهـده گرفتنـد و بـر مـتن       بزرگواري 
گـزاري را دارم   از ايشان كمال تشكر و سپاس. اي تقرير فرمودند حاضر نيز مقدمة عالمانه

جـا دارد از جنـاب   . نمـايم  و از خداي متعال براي ايشان طول عمر و موفقيت مسئلت مـي 
سركار خانم فريده همتي به واسطه ويرايش  زراهنماييها و ا ةز مجيدي به واسطآقاي فريبر

  .ادبي نيز تشكر و قدرداني كنم
  

  آبادي مليحه صابري نجف


